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چکیده
  با توجه به بحث و.فقهای مذاهب اسلامی به اتفاق در قتل نفس، ديه زن را نصف ديه مرد می دانند

 گفت وگوهايی كه در سالهای اخير در اين زمينه مطرح شده، انجام پژوهشی جدی در زمينه مبانی فقهی
 و حكمت و فلسفه تفاوت ديه زن و مرد امری ضروری است. بر  اساس اين، در مقاله حاضر با روش
 توصيفی ـ تحليلی و با بهره گيری از منابع اصلی فقهی و روايی مذاهب اسلامی، به بررسی مبانی فقهی
 و همچنين حكمت تفاوت ديه زن و مرد در فقه مذاهب اسلامی پرداخته شده است. يافته های اين
 تحقيق نشان می دهد كه نخست، برخلاف ادعای برخی از مخالفان، قول به نابرابری ديه زن و مرد در
 فقه اهل سنت و فقه اماميه مبتنی بر ادله و مستندات مستحكمی است و دوم، اين ديدگاه از حكمت

و فلسفه ای قابل دفاع برخوردار است.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هجدهم/ دوره جدید/ شماره 58/ پاییز و زمستان 1401

صص 64-79 )مقاله علمی - پژوهشی(

کلیدواژه ها: فقه مقارن، دیات، دیه قتل، تفاوت دیه زن و مرد.
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مقدمه
يكی از موارد تفاوت زن و مرد در فقه اسلامی، تفاوت 
ديه زن و مرد است. اين موضوع از موضوعات مورد 
اتفاق فقهای مذاهب اســلامی است كه با ادله متقن به 
اثبات رسيده است. در سالهای اخير، مقالات متعددی 
با رويكردهای مختلف در اين زمينه نوشته شده است 
كه در برخی از آنها به نقد و بررسی ادله و مستندات 
ديدگاه مورد اتفاق فقهای مذاهب اســلامی در زمينه 
نابرابــری ديه زن و مرد پرداخته شــده و بر اين ادله 
و مســتندات خدشه وارد شده است.1 در برخی ديگر 
از آنهــا نيز با اذعان به نظريه مــورد اتفاق فقها، اين 
ديدگاه مخالف عمومات قرآن و روايات و ديدگاهی 
تاريخ مند و متناسب با شرايط خاص اجتماعی دانسته 
شده است.2 در برخی ديگر نيز، قول به نابرابری ديه 
موجب اســتناد ظلم به خدا دانســته شده است.3 بر 
اســاس اين ، واكاوی مبانی و حكمت تفاوت ديه زن 
و مرد در فقه مذاهب اســلامی امری ضروری است؛ 
ازاين رو، در اين مقاله، با روش توصيفی-تحليلی و با 
بهره گيری از سخنان فقهای مذاهب اسلامی، به تبيين 

اين دو موضوع پرداخته شده است.
شايان ذكر است كه هدف نويسنده در اين مقاله صرفاً 
دفاع از مبانی، منابع و روش شناسی اصيل فقه اسلامی 
اعم از شيعه و اهل سنت و نفی استنباطهای بی اساس 
از منابع اسلامی و اجتهاد در مقابل نص است و درباره 
حل مشكل نابرابری ديه زن و مرد در حال حاضر، در 
جای خود سخن گفته و راه حل مناسب ارائه داده شده 

است.4

1. ر.ك: »ديه زن رويارويی دو ديدگاه در فقه اهل سنت«، 
صص39-56.

2. ر.ك: »بررسی نظريه مشهور در تفاوت ديه زن و مرد«، 
صص29-70.

3. ر.ك: »گفتمان فقه اسلامی و رويكرد عدالت گرايانه بر 
مسئله برابری ديه زن و مرد«، صص100-118.

4. ر.ك: تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص، صص-144
.146

دیه زنان در فقه اهل سنت
فقهای مذاهب چهارگانه اهل ســنت در اين موضوع 
- كه در باب قتل، ديه زن نصف ديه مرد اســت- با 
يكديگر اتفاق نظر دارند؛ اما در باب اعضا و جراحات 
در ميان آنــان اختلاف نظر وجــود دارد. حنفيان و 
شــافعيان بر اين عقيده اند كه در اين باب نيز ديه زن، 
چه كم باشــد و چه زياد، نصف ديه مرد اســت؛ اما 
مالكيــان و حنبليان معتقدند كه ديه زن در باب اعضا 
و جراحات تا زمانی كه به يك ســوم ديه نرسيده، با 
ديه مرد برابر است؛ اما هنگامی كه به اين ميزان رسيد، 
ديه زن نصف ديه مرد می شــود.5 آنچه در پی خواهد 
آمد، بررســی تفصيلی ديدگاههای فقهای اهل سنت 
در موضوع يادشده است. البته برای رعايت اختصار، 
تنها به بررســی ديدگاه فقها دربــاره ديه قتل نفس 

می پردازيم.
1( فقه حنفی

همــه فقهای حنفــی ديه قتل زن را نصــف ديه مرد 
می دانند. ابوبكر احمد بن علی الجصّاص )د 370ق( 
در كتاب مختصر اختلاف العلماء كه درواقع خلاصه ای 
از كتاب اختلاف العلماء نوشــته احمد بن محمد بن 
ســلامة الطحاوی )د 331ق( اســت، درباره ديدگاه 
حنفيان درباره ديه زنان می گويد: »ابوحنيفه و ياران 
او و همچنين ثوری و شافعی گفته اند: ديه ]قتل[ زن و 
جراحات او نصف ديه مرد است، خواه كم باشد و خواه 
زياد.«6 ابوبكر محمد بن احمد السرخسی )د 483ق( 
يكی ديگــر از فقهای حنفی، دراين باره می گويد: »... 
در روايتی كه از علی به ما رســيده آمده است كه ديه 
زن، چــه در مورد ]قتل[ نفس و چه غير از آن، نصف 

ديه مرد است و ما هم همين نظر را می پذيريم.«7
فقيه ديگر حنفی، ابوبكر بن مســعود الكاســانی )د 
587ق( نيز در اين زمينه می نويســد: »ديه زن نصف 
ديه مرد است. دليل اين قول اجماع صحابه است؛ زيرا 

5. ر.ك: الموسوعة الفقهية، ج21، صص59و60.
6. أحكام القرآن، جصاص، ج5، ص105.

7. المبسوط، ج26، ص79.
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از آقای ما علی، ابن  مسعود و زيد بن ثابت كه رضوان 
خدا بر آنان باد، نقل شده كه گفته اند: ديه زن نصف ديه 
مرد است و نقل هم نشده كه در اين موضوع كسی با 
آنان مخالفت كرده است و اين به منزله اجماع ]صحابه[ 
است. ]دليل ديگر اين قول اين است كه[ چون ميراث 
زن و ]ارزش[ شــهادت او نصف مرد اســت؛ پس به 

همين ترتيب ديه او نيز نصف خواهد بود.«8
با توجه به عبارتهای نقل شده از فقهای حنفی می توان 
گفــت: فقهای اين مذهب به اســتناد دلايل ذيل ديه 
زن را در همه موارد، نصف ديــه مرد می دانند: الف. 
رواياتی كه از تنی چند از اصحاب پيامبر)ص( مانند 
امام علی)ع(، ابن  مســعود و زيد بن ثابت نقل شــده 
است؛ ب. اجماع صحابه كه در حقيقت برگشت آن به 
مخالفت نكردن صحابه با رواياتی اســت كه در آنها، 
ديه زن نصف ديه مرد قرار داده شده است؛ ج. برخی 
دلايل اعتباری )تحليل های عقلی( همچون هماهنگی 
حكم ديه با ســاير احكام مربوط به زنان مثل ارث و 

ارزش شهادت.
2( فقه مالکی

ابوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر القُرطُبی 
)د 463ق(، يكی از فقهای معروف مالكی در بيان ديه 
زنــان می گويد: »ديه زنان آزاد نصف ديه مردان آزاد 
است. اگرچه زنان در قصاص نفس با مردان برابرند؛ 
اما در ديات با آنان برابر نيســتند.«9 فقيه و مفسّــر 
مالكی، محمد بن احمد الانصاری القرطبی )د 671ق( 
نيز دراين باره می گويد: »اجماع اهل علم بر اين قرار 
گرفته كه ديه زن نصف ديه مرد اســت. ابوعمر گفته 
است: علت اينكه ديه زن نصف ديه مرد قرار داده شده، 
اين است كه ارث او نصف ارث مرد است و ]در باب 
گواهی نيز[ شــهادت دو زن برابر با شهادت يك مرد 

است.«10
8. بدائع الصنائع، ج7، ص376.

9. الكافــي فــي فقــه أهــل المدينــة المالكــي، ج2، 
صص1109و1110.

10. الجامع لأحكام القرآن، ج5، ص325.

با توجه به عبارت يادشــده می توان گفت كه مالكيان 
به استناد اين دلايل ديه زنان را نصف ديه مردان قرار 
داده انــد: الف. اجماع فقهــا؛ ب. هماهنگی حكم ديه 
با ســاير احكام مربوط به زنــان مثل ارث و ارزش 

شهادت.
3( فقه شافعی

محمــد بن ادريس الشــافعی )د 204ق(، پيشــوای 
شــافعيان در بيان مقدار ديه زنان می گويد: »در ميان 
اهل علم، از قديم و جديد، كسی را سراغ ندارم كه با 
موضوع نصف بودن ديه مرد نسبت به ديه زن مخالفت 
كرده باشــد... .«11 او در ادامه به بيان استدلال در اين 
زمينه می پردازد و می گويد: »اگر كسی بپرسد: آيا در 
ديه زن به جز دليل اجماع كه بيان شــد، دليل ديگری 
هم وجود دارد يا خير؟ بايد گفت كه آری، مســلم بن 
خالد از ايوب بن موسی از ابن  شهاب و از مكحول و 
عطا چنين روايت كرده است: گروهی از مردم برای ما 
نقل كرده اند كه ديه مرد آزاد مسلمان در زمان پيامبر 
خدا كه درود و ســلام خدا بر او باد، صد شتر بود و 
عمر بن خطاب اين مقدار را برای شهرنشينان به هزار 
دينار و يا دوازده هزار درهم ارزش گذاری كرد و ديه 
زن آزاد مســلمان را درصورتی كه از شهرنشينان بود، 

پانصد دينار و يا شش هزار درهم قرار داد... .«12
علــی بن محمد بــن حبيب المــاوردی )د 450ق(، 
يكی ديگر از فقهای شــافعی، در اين زمينه می گويد: 
»ديه قتل زن نصف ديه مرد اســت و اين قول جمهور 
فقهاســت؛ اما اصمّ و ابن  عليـّـه گفته اند كه ديه زن و 
مرد به دو دليل باهم برابر اســت؛ نخست، برابری زن 
و مرد در قصــاص ايجاب می كند كه آنان در ديه نيز 
باهم برابر باشــند؛ و دوم، اينكه در سقط جنين، چه 
دختر باشــد و چه پسر، بی هيچ تفاوتی پرداخت يك 
بنــده )كنيز( لازم می آيد، ايجاب می كند كه ديه زن و 
مرد هم برابر باشد؛ زيرا پرداخت بنده )كنيز( يكی از 

11. الأم، ج6، ص137.
12. همان.
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اقسام ديه اســت. اما دليل درستی آنچه جمهور فقها 
بدان قائل شده اند، يكی روايت معاذ بن جبل و عمرو 
بن حزم از پيامبر است كه در آن آمده: “ديه زن نصف 
ديه مرد است” و اين صريح در حكم است و ديگری 
ســخن عمر، علی، ابن  عباس و زيد بن ثابت است كه 
خدا از آنان راضی بــاد. هيچ كس هم با آن مخالفت 
نكرده و به همين دليل، تبديل به اجماع شــده است. 
دليل ديگر هم اينكه: ديــه، برخلاف قصاص كه حد 
به حساب می آيد، امری مالی است و زن و مرد چنانكه 
در حدود باهم برابرند، در قصاص نيز باهم برابرند؛ اما 
در ميراث ]كه امری مالی است[ زن با مرد برابر نيست 
و نصف او سهم می برد و به همين خاطر در ديه نيز زن 

و مرد برابر نيستند و ديه زن نصف ديه مرد است.«13
ديگر فقهای شــافعی نيز در كتابهــای خود، با اندك 
اختلافی در عبارت، همان مطالبی را بيان  كرده اند كه 
در جملات بالا بدانها اشاره شــده بود به همين سبب، 
از ذكر آنها خودداری می شــود.14 با توجه به مطالب 
يادشده می توان گفت شــافعيان به استناد دلايل ذيل 
ديــه زن را به طور مطلق نصف ديه مرد می دانند و در 
اين زمينه با حنفيــان هم نظرند: الف. اجماع صحابه؛ 
ب. رواياتی كه در آنهــا به فعل خليفه دوم در نصف 
قرار دادن ديه زن نسبت به ديه مرد، اشاره شده است؛ 
ج. روايتی كه معاذ بن جبل و عمرو بن حزم از پيامبر 
نقل كرده اند؛ د. رواياتی كه از برخی صحابه چون امام 
علی)ع(، عمر و ابن  عباس در اين زمينه نقل شده است؛ 

ه . قياس ديه به ميراث.
4( فقه حنبلی

ابوالقاســم عمر بن الحســين بن عبــدالله خِرَقي )د 
334ق(، يكــی از فقهای سرشــناس حنبلی، درباره 
ديه زنان می نويســد: »ديــه زن آزاد نصف ديه مرد 
آزاد اســت.«15 موفق الدين ابن  قدامه )د 630ق(، فقيه 
مشهور حنبلی، در باب ديه زنان می گويد: »ابن منذر و 

13. الحاوی الكبير، ج12، صص289و290.
14. المجموع، ج19، ص52؛ كفاية الأخيار، ج2، ص134.

15. متن الخرقی، ج1، ص127.

ابن   عبدالبرَّ گفته اند: اهل علم بر اين موضوع - كه ديه 
زن نصف ديه مرد اســت- اجماع كرده اند؛ اما كسان 
ديگــری از ابن   عُليهّ و اصمّ نقــل كرده اند كه آنان به 
اســتناد اين روايت پيامبر كه می فرمايد: “در ]قتل[ 
نفس مؤمن صد شــتر است”، گفته اند: ديه زن و مرد 
يكسان است؛ اما اين سخن نادری است كه با اجماع 
صحابه و ســنت پيامبر مخالف است. در نامه ]پيامبر 
اســلام به[ عمرو بن حزم آمده است: “ديه زن نصف 
ديه مرد است” و اين نسبت به روايتی كه ]ابن عليهّ و 
اصمّ[ نقل كرده اند، خاص است و هر دو در يك نامه 
بوده اســت؛ بنابراين، آنچه ما گفتيم سخن اين دو را 

تفسير كرده و تخصيص می زند... .«16
چنانكه از عبارات يادشده به دست می آيد، حنابله نيز 
چون ديگر مذاهب اســلامی، معتقدند كه ديه زنان در 
قتل نفس، نصف ديه مردان اســت؛ اما دلايلی كه اين 
طايفه بدان تمسك جسته اند؛ عبارت اند از: الف. نامه 
پيامبر اســلام به عمرو بن حزم كه در آن به صراحت، 
ديه زن نصف ديه مرد بيان شده است؛ ب. اجماع فقها.

در پايان بررســی تفصيلــی اقوال فقهــای مذاهب 
چهارگانه اهل ســنت درباره ديه قتــل زنان، برای 
روشــن تر ديــدگاه و دلايل مذاهب اهل ســنت در 
موضوع محل بحث، با اســتفاده از دو منبع معتبر فقه 
تطبيقی، خلاصه و جمع بندی اقوال يادشــده را مرور 
می كنيم. در الموســوعه الفقهية، ذيــل مدخل »دية 
الأنثی«، دراين باره چنين آمده است: »نظر فقها بر اين 
اســت كه ديه زن آزاد مســلمان نصف ديه مرد آزاد 
مسلمان اســت. از پيامبر كه درود و سلام خدا بر او 
باد و همچنين از عمر، علی ]بن ابی طالب[، ابن  مسعود 
و زيد بن ثابــت كه خدا از آنان راضی باد، نيز همين 
نظر روايت شــده است. ابن  منذر و ابن  عبدالبرَّ گفته اند: 
اهــل علم بر اين موضوع - كه ديه زن نصف ديه مرد 
اســت- اجماع كرده اند. دليل اين نظر روايتی است 
كــه معاذ بن جبل از پيامبر كه درود و ســلام خدا بر 

16. المغنی، ج9، صص531و532.
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او بــاد، روايت كرده و در آن آمده اســت: “ديه زن 
نصف ديه مرد اســت”. دليل ديگر اين نظر اين است 
كه چون زنان در ]باب[ شهادت و ميراث نصف مردان 
به حســاب آمده اند، به همين ترتيب در ديه نيز ]نصف 
مــردان خواهند بود[. آنچه گفته شــد، مربوط به ديه 
]قتل[ نفس بود؛ اما در ديه اعضا و جراحات در ميان 

فقها اختلاف نظر وجود دارد... .«17
يكی از انديشمندان معاصر اهل سنت نيز در عبارتی 
كوتاه، دلايل فقهای اهل سنت بر نصف بودن ديه زنان 
نســبت به ديه مردان را به اين شرح دسته بندی كرده 
اســت: »همه فقها، مگر تعداد نادری از آنان، بر اين 
موضــوع اتفاق نظر دارند كه ديــه زن نصف ديه مرد 
اســت. آنان در اين زمينه به احاديث، آثار و دلايل 
عقلی تمســك جســته اند؛ اما احاديث: ازجمله آنها 
روايت مرفوعه ای اســت كه “معاذ” از پيامبر - كه 
بر او ســلام باد- نقل كرده و در آن آمده است: “ديه 
زن نصف ديه مرد است”. از “علی” نيز روايت شده 
كه: “ديــه زن در جان و كمتر از جان نصف ديه مرد 
است”. اما آثار در اين زمينه فراوان است و از عمر، 
علی، عثمان، ابن  عبــاس، ابن  عمر و زيد بن ثابت در 
همين موضوع روايتهايی نقل شــده اســت تا آنجا كه 
گفته اند: در اينكه ديه زن نصف ديه مرد اســت، ياران 
پيامبر اجماع نموده اند. دليــل عقلی هم اينكه: چون 
زن در ميراث و شهادت نصف مرد است؛ پس در ديه 
نيز بايد چنين باشــد. از ابن  عليهّ و ابوبكر اصمّ كه از 
مخالفان قياس بوده اند، حكايت شده كه گفته اند: ديه 
زن و مرد باهم برابر اســت؛ زيــرا پيامبر در حديث 
عمرو بن حزم ]به طور مطلــق[ می فرمايد: ديه جان 

مؤمن صد شتر است.«18
با توجه به آنچه گذشــت، روشن می شود كه فقهای 
مذاهــب چهارگانه اهل ســنت دربــاره نصف بودن 
ديه زن نســبت به ديه مرد اجمــاع دارند و در طول 

17. الموسوعة الفقهية، ج21، صص59و60.
18. الفقه الإسلامی و أدلته، ج6، صص310و311.

تاريخ فقه مذاهب اسلامی جز ابواسحاق، ابراهيم بن 
اسماعيل اســدی معروف به ابن  عُلَيهّ )152-218ق( 
و اســتادش عبدالرحمن بن كيسان معروف به ابوبكر 
الأصم )201–279ق( كه به بيان اقوال شــاذ و نادر 
مشــهورند، هيچ كس با اين موضــوع مخالفت نكرده 
اســت؛ بنابراين، اين ادعا كه دراين باره دو ديدگاه در 
فقه اهل ســنت روياروی هم قرار گرفته اند،19 سخن 

بی اساسی است.

دیه زنان در فقه شیعه
1( دیدگاه فقها

فقهای شيعه نيز چون فقهای ديگر مذاهب اسلامی ديه 
زن را در موارد قتل، نصف ديه مرد می دانند. در ساير 
مواردِ صدمات جسمانی )تلف عضو و جراحات(، ديه 
زن و مرد را تا زمانی كه به يك سوم ديه نرسيده، باهم 
برابر می دانند و معتقدند تنها از اين زمان به بعد است 
كه ديه زن نصف می شــود.20 برای آشــنايی بيشتر با 
ديدگاه فقهای شيعه در موضوع يادشده، سخنان برخی 
از ايشان به ترتيب تاريخی مطالعه و بررسی می شود. 
شــيخ مفيد )336-413ق( در كتاب المقنعة در باب 
ديه قتل می گويد: »هنگامی كــه مردی از روی عمد 
زنی را به قتل می رساند، اگر بستگان زن دريافت ديه 
را انتخاب كنند و قاتــل نيز بدان رضايت دهد، بر او 
لازم است كه پنجاه شتر به آنان بپردازد...؛ زيرا ديه زن 
نصف ديه مرد است.«21 شيخ طوسی )385-460ق( 
در كتاب المبسوط درباره ديه زن می گويد: »ديه زن، 
بنا بر اجماع ]فقها[، نصف ديه مرد است و تنها ابن  عليهّ 
و اصمّ در اين موضوع برخلاف اجماع سخن گفته و 

قائل شده اند كه ديه آنان باهم برابر است.«22
ايشان در كتاب الخلاف، دلايل نصف بودن ديه زن را 

19. »ديــه زن رويارويی دو ديدگاه در فقه اهل ســنت«، 
صص39-56.

20. جواهر الكلام، ج43، صص32و33.
21. المقنعة، ص739.

22. المبسوط فی فقه الإمامية، ج7، ص148.
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چنين برمی شمارد: »نظر همه فقها بر اين است كه ديه 
زن نصف ديه مرد است. البته ابن  عليهّ و اصمّ گفته اند: 
ديه آنان باهم برابر است. دليل ما ]بر آنچه گفته شد[ 
اجماع ]فقهای[ شيعه است؛ همچنين عمرو بن حزم از 
پيامبر - كه بر او ســلام باد- روايت كرده: “ديه زن 
نصف ديه مرد اســت” و معاذ هم مشابه همين را از 
پيامبر - كه درود خدا بر او و خاندانش باد- روايت 
كرده و گفته اســت: اجماع امت بر اين موضوع قرار 
گرفته اســت. مطلب يادشده از علی - كه بر او سلام 
باد- از عمر، ابن  عباس و زيد بن ثابت نيز روايت شده 

و كسی هم با آنان مخالفت نكرده است.«23
فقيه شــيعی، ابويعلی حمزة بــن عبدالعزيز معروف 
به ســلّار )د 463ق(، درباره ديــه قتل زن می گويد: 
»اگر مردی زنی را به قتل برســاند و بســتگان زن 
بخواهند كه مرد را قصاص كننــد، بايد نصف ديه او 
را به بازماندگانش پرداخت كننــد؛ اما اگر آنان ديه 
را برگزينند، اين حق را دارنــد كه نصف ديه مرد را 
مطالبه كنند.«24 ابن بــرّاج )400-481ق( نيز پس از 
آنكه مقادير شــش گانه ديات را برمی شمارد، تصريح 
می كند كه »آنچه بيان شد، ديه مرد آزاد مسلمان بود، 
خواه كوچك باشــد، خواه بزرگ؛ امــا ديه زن آزاد 
مســلمان نصف اين مقدار است، خواه كوچك باشد، 

خواه بزرگ.«25
حمزة بن علی بــن زهره معروف به ابن  زهره )511-
585ق( نيز نصف بودن ديه زن نســبت به ديه مرد را 
مــورد اتفاق همه فقها می دانــد و می گويد: »ديه زن 
نصف ديه مرد اســت. در اين زمينه هيچ نظر مخالفی 
وجود ندارد، تنها ابن  عليهّ و اصمّ گفته اند كه ديه آنان 
با هم برابر است؛ اما روايتی كه از طريق ايشان ]اهل  
ســنت[ از پيامبر - كه بر او ســلام باد- نقل شده و 
در آن آمده اســت: “ديه زن نصف ديه مرد است”، 

23. كتاب الخلاف، ج5، ص254.
24. المراسم، ص236.

25. المهذب، ج2، ص457.

برخلاف نظر اين دو دلالت دارد.«26
ابن ادريس )543-598ق( نيز چون ساير فقهای شيعه، 
ديه زن را در موارد قتل، نصــف ديه مرد می داند.27 
محقــق حلّی )602-676ق( نيز در باب قتل، پس از 
بيان اجناس شش گانه ای كه ديه از آنها قابل پرداخت 
اســت، می گويد: »ديه زن نصف همه اجناس يادشده 
است.«28 در كتاب قواعد الاحكام علامه حلّی )647-
726ق( درباره ديه زن مســلمان چنين آمده اســت: 
»ديه ]قتل[ زن مسلمان آزاد از هركدام از اجناس ديه 
كه پرداخت شود و در همه اشكال سه گانه ]قتل عمد، 
شبه عمد و خطای محض[ نصف ديه مرد آزاد مسلمان 
است، خواه اين زن كوچك باشد و خواه بزرگ، خواه 
عاقل باشد و خواه ديوانه، خواه اعضای او سالم باشد 

و خواه نباشد.«29
فقهای متأخر شــيعه نيز چون قدمای ايشان در اينكه 
ديه قتل زن نصف ديه مرد است، با يكديگر اتفاق نظر 
دارنــد. در اينجا بــرای نمونه، به ســخنان برخی از 
بزرگان فقهای متأخر شيعه اشاره می شود. سيد علی 
طباطبايی )1161-1231ق(، مؤلف رياض المسائل، 
پس از آنكه مقادير شش گانه ديات را به تفصيل بيان 
می كند، در باب ديه زنان می نويسد: »اما ديه قتل زن 
آزاد مســلمان نصف همه مقادير شــش گانه ای است 
كه پيش از اين گذشــت؛ پس ]ديه زن اگر[ از شــتر 
]پرداخت شود[ پنجاه شتر، ]و اگر[ از دينار ]پرداخت 
شود[ پانصد دينار اســت. همين طور است نسبت به 
ســاير مقادير. ]دليل اين مسئله[ هم اجماعی است كه 
تحقق آن ثابت شــده و هم اجماعی است كه در كلام 
گروهی از فقها نقل شــده و به حد اســتفاضه رسيده 
اســت كه اين بر ما حجت اســت. به علاوه ]در اين 
زمينه[ هم خبرهای صحيح مســتفيض و هم خبرهای 

26. غنية النزوع، ج1، ص414.
27. موسوعة ابن  ادريس الحلی، ج13، ص45.

28. شرائع الإسلام، ج4، ص230.
29. قواعد الأحكام، ج3، ص668.
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معتبری كه در حد تواتر است، وجود دارد.«30
سيد محمدجواد حسينی عاملی )د 1226ق( در كتاب 
مفتاح الكرامة، به طور فشرده ديدگاه فقه اسلامی در 
باب ديه زنان را به اين شــرح ارائه داده است: »ديه 
زنِ مســلمان آزاد نصف ديه مرد آزاد مسلمان است. 
اين موضوع، چنانكه در المبسوط نيز آمده، به اجماع 
ثابت شده است و تنها ابن   عليهّ و اصمّ گفته اند كه ديه 
آنان باهم برابر است. در الغنيه نيز آمده است كه به جز 
اين دو نفر، مخالفــی در اين زمينه وجود ندارد. مراد 
او از اين جمله اين اســت كه در ميان همه ]طوايف[ 

مسلمانان مخالفی وجود ندارد.«31
شيخ محمدحســن نجفی )د 1266ق(، مؤلف جواهر 
الكلام، نيز نصف بودن ديه زن نســبت به ديه مرد را 
امــری اجماعی و مورد اتفاق همه مذاهب اســلامی 
می داند و دراين باره می گويد: »درهرحال، ديه ]قتل[ 
زن آزاد مســلمان، خواه كوچك باشد، خواه بزرگ، 
خواه عاقل باشد، خواه ديوانه، خواه از سلامت اعضا 
برخوردار باشد، خواه نباشــد، از هركدام از اجناس 
يادشده ]كه پرداخت شــود[، چه در قتل عمد و چه 
در قتل شــبه عمد و خطا ]ی محض[ نصف ديه مرد 
است و در اين موضوع هيچ اختلافی و هيچ اشكالی، 
نه در روايات و نه در فتاوا وجود ندارد، بلكه هر دو 
نوع اجماع ]محكــی و محصّل[ بر اين موضوع اقامه 
شــده و حتی اجماع محكی )منقول( در اينجا همانند 
نصوص مســتفيض و يا متواتر است و از اين بالاتر، 
همه مســلمانان در اين موضوع وحدت نظر دارند و 
تنهــا ابن  عليهّ و اصمّ گفته اند كــه ديه زن همانند مرد 
است؛ اما اجماع هم پيش و هم پس ]از زمان[ اين دو 
]برخلاف آنچه آنها گفته اند[ منعقدشده است. به علاوه، 
كســانی كه اجماع امت را در اين زمينه نقل كرده اند، 
نه اعتنايی به مخالفت آنان كرده و نه اشاره ای به آنان 
نموده اند؛ بنابراين، در اينجا هيچ اثری بر مخالفت آنان 
مترتب نيست. با اين توضيحات، ديه زن پنجاه شتر و 

30. رياض المسائل، ج10، ص387.
31. مفتاح الكرامة، ج10، ص368.

يا پانصد دينار و يا... خواهد بود.«32
با توجه به سخنان نقل شده از فقهای متقدم و متأخر شيعه، 
ترديدی در اتفاق نظر همه فقهای اماميه در نابرابری ديه 
زن و مرد باقی نمی ماند. حال بايد ديد كه آنان به استناد 

چه دلايلی به اين اتفاق نظر گسترده رسيده اند.
2( بررسی دلایل

الف( روايات: برخــی از رواياتی كه دلالت بر نصف 
بودن ديه زن نسبت به ديه مرد در قتل نفس می كنند، 

به قرار ذيل است:
1- صحيحه عبدالّله بن مُســكان: در بخشی از روايت 
صحيحی كه عبدالله بن مسكان از امام صادق)ع( نقل 
كرده، آمده اســت: »... دية المرأة نصف دية الرجل«؛ 

»... ديه زن نصف ديه مرد است«.33
2- صحيحه عبدالّله بن سِنان: در اين صحيحه كه پيش 
از اين نيز بدان اشــاره شد، چنين آمده است: »سمعت 
اباعبدالله)ع( يقول فــی رجل قتل امرأته متعمّداً، فقال: 
إن شاء أهلها أن يقتلوه ]قتلوه[ و يؤدّوا إلی أهله نصف 
الدية؛ و إن شــاؤوا أخذوا نصف الدية: خمســة الآف 
درهم ...«؛ »از امام صادق)ع( شنيدم كه درباره مردی 
كه زنش را به عمد كشــته بود، فرمود: بستگان زن اگر 
بخواهند مرد را به قتل برســانند، می توانند اين كار را 
انجام دهند و نصف ديه او را به بســتگانش پرداخت 
كنند و اگر هم بخواهند ]ديه بگيرند[ می توانند نصف ديه 

را يعنی پنج هزار درهم ]از آن مرد[ دريافت كنند«.34
3- صحيحه ابوعُبيده: حلبی و ابوعبيده هر دو روايت 
كرده اند: »سئل عن رجل قتل امرأة خطاءً و هی علی 
رأس الولــد تمخض، قال: عليه الدية خمســة الآف 
درهم و عليه للذی فی بطنها غرّة وصيف أو وصيفة أو 
أربعــون ديناراً«؛ »از امام صادق)ع( درباره مردی كه 
زنی باردار )در آستانه زايمان( را از روی خطا كشته 
بود، پرسيده شد. آن حضرت فرمود: پرداخت ديه كه 
آن پنج هزار درهم است، بر او لازم می شود؛ همچنين 
به خاطر جنينی كه در شــكم آن زن بوده، بر او لازم 

32. جواهر الكلام، ج43، ص32.
33. وسائل الشيعة، ج29، ص205.
34. همان، ج29، صص205و206.
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اســت كه بنده و يا كنيزی جوان و يا چهل دينار ]به 
بازماندگان زن[ بپردازد.«35

اينها نمونه هايی از رواياتی است كه در باب ديه زنان 
وارد شــده و همه آنها به صراحت بر نصف بودن ديه 
زن نسبت به ديه مرد دلالت می كنند و برخلاف ادعای 
برخــی، آنها را نمی توان »به حســاب تاريخ مندی و 
شرايط خاص اجتماعی«36 گذاشت؛ زيرا در آنها هيچ 
قرينه لفظی و غيرلفظی وجود ندارد كه دلالت بر متغير 

بودن اين حكم كند.37
ب( اجماع: دومين دليلی كــه بر نصف بودن ديه زن 
نســبت به ديه مرد اقامه شــده، اجماع فقها است. از 
ميان فقهای متأخر كســانی مانند سيد علی طباطبايی 
)1161-1231ق( و شــيخ محمدحســن نجفی )د 
1266ق( ادعا كرده اند كه هــر دو نوع اجماع، يعنی 
هم اجماع محكی )منقــول( و هم اجماع محصّل، بر 
موضوع يادشــده دلالت می كنــد.38 از ميان فقهای 
متقدم، شيخ طوســی )385-460ق( نصف بودن ديه 
زن را اجماعی دانســته39 و ابن  زهره )511-585ق( 
نيز گفته اســت كه هيچ قول مخالفــی در اين زمينه 
وجود ندارد.40 در بررسی ســخنان فقها هم مشاهده 
شد كه همه آنان به اتفاق، موضوع يادشده را پذيرفته 
و بر آن فتــوا داده اند؛ اما اينكه اجماع در اينجا دليل 
مستقلی اســت يا حاصل روايات فراوانی كه در اين 
زمينه وارد شــده، موضوعی اســت كه در اين مجال 
35. همان، ج29، ص206. لازم به توضيح است كه روايت 
مزبــور، با وجود صحت آن به دليــل ذكر »غرّة« در ذيل 
آن، مورد عمل فقهای اماميه واقع نشــده  اســت و ايشان 
سقط جنين را با توجه به مراحل پنج گانه رشد آن، موجب 

ضمان ديه از 20 تا 100 دينار دانسته اند.
36. »بررســی نظريه مشــهور در تفاوت ديه زن و مرد«، 

ص68.
37. ر.ك: معيارهای بازشناســی احكام ثابت و متغير در 

روايات، ج2، صص13-68.
38. ريــاض المســائل، ج10، ص387؛ جواهر الكلام، 

ج43، ص32.
39 . المبســوط فی فقه الإماميــة، ج7، ص148؛ كتاب 

الخلاف، ج5، ص254.
40. غنية النزوع، ج1، ص414.

فرصت پرداختن به آن نيست و چندان فايده ای هم بر 
آن بار نمی شود.

با توجه به ادله يادشــده، روشــن می شود كه ادعای 
برخی مخالفان نابرابری ديه و زن و مرد كه می گويند: 
»تســاوی زن و مرد در اصل انســانيت و شخصيت 
بر اســاس آيات و روايات دلالت می كند كه قول به 
نابرابری ديه زن و مرد موجب استناد ظلم به خداوند 

است«،41 نوعی اجتهاد در مقابل نص است.

حکمت تفاوت دیه زن و مرد
تبييــن حكمت و فلســفه احكام شــرع42 از ديرباز 
موردتوجه فقهای بزرگوار شــيعه و اهل سنت بوده و 
آثار متعددی در اين زمينه نگاشــته شده است.43 با 
توجه به پرسشــها و شبهه های فراوانی كه در سالهای 
اخير درباره برخی از احكام اســلامی، به ويژه احكام 
مرتبط با تفــاوت زن و مرد در ابــواب مختلف فقه 
مطرح شــده، پرداختن به اين موضوع و تلاش در راه 
تبيين فلسفه اين تفاوتها، در حال حاضر از ضرورت 

و اولويت بيشتری برخوردار است. 
در ابتدا بايد گفت كه پرســش از چرايی تفاوت ديه 
زن و مرد پرســش جديدی نيست و در عصر امامان 
معصوم)ع( نيز اين پرسش مطرح بوده است و هم در 
آثار روايی اهل  ســنت و هــم در آثار روايی پيروان 
اهل بيت)ع(، به نشانه هايی برمی خوريم كه اين موضوع 
در اعصار گذشته نيز برای بسياری سؤال برانگيز بوده 
اســت . بسياری از فقهای اهل  ســنت روايتی را نقل 
كرده اند كه در آن ربيعه با تعجب از سعيد بن مسييب 

41. »گفتمان فقه اســلامی و رويكــرد عدالت گرايانه بر 
مسئله برابری ديه زن و مرد«، ص116.

42. به مصلحت يا مفســده ای كه در تشريع حكم از سوی 
شــارع دخالت دارد؛ اما علت تامــه وجود و عدم حكم 
نيســت، حكمت يا فلســفه حكم گفته می شود )ملاكات 

احكام و شيوه های استكشاف آن، ص37(.
43. ر.ك: »ماهيت مقاصد شريعت و نقش آن در استنباط 
حكم شرعی از ديدگاه فريقين«، صص137-107؛ »فقه 

و مقاصد شريعت«، صص118-158.
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درباره علت تفــاوت ديه قطع انگشــتان زن و مرد 
می پرسد و پاسخ می شنود: »سنت اين چنين است.«44 
در روايات شــيعه نيز آمده اســت كه امام صادق)ع( 
در پاســخ ابان بن تغلب كه از شنيدن حكم ديه قطع 
انگشتان زن سخت دچار تعجب شده بود و آن را بعيد 
می شــمرد، فرمودند: »آهسته باش ای ابان! اين حكم 

رسول خداست.«45
چنانكه مشاهده می شود، در روايتهای يادشده، محور 
اصلی پاسخها دعوت به تعبدّ نسبت به احكام الهی و 
پايبندی به سنت رسول خدا)ص( است كه اين همان 
روح شريعت و اســاس دين داری است و بدون آن، 
اسلام و مسلمانی جز ظاهری توخالی چيزی نخواهد 
بود. تعبد و تسليم در برابر احكام شرع چنانكه پيش 
از اين گفته شــد، منافاتی بــا پی جويی از حكمت و 
فلســفه آنها ندارد؛ زيرا به اعتقاد بسياری از علمای 
اســلام، اوامر و نواهی الهی بر مصالح و مفاسد واقعی 
مبتنی هســتند و در همه احكامِ شرع، منافع بندگان و 
دفع ضرر از آنان لحاظ شده است.46 روايات متعددی 
نيز بر ايــن موضوع دلالت دارنــد.47 درباره تفاوت 
ديــه زن و مرد نيز، در روايات به علت و فلســفه ای 
اشــاره نشده؛ اما عده ای در صدد برآمده اند كه با بيان 
حكمتهايــی عقلايی برای آن، به نحوی اين تفاوت را 
توجيه كنند. در اينجا به ســخنان برخی از آنان اشاره 

می شود:
1( فقها و مفسران اهل سنت

برخی از فقها و مفسران اهل سنت در سخنان خود، به 
حكمت تفاوت ديه زن و مرد پرداخته اند كه درمجموع 
می توان ديدگاه آنان در اين زمينه را به ســه دســته 

تقسيم كرد:
44. المغنی، ج9، ص533.

45. وسائل الشيعة، ج29، ص352.
46. برای مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: »تبعيت يا عدم 
تبعيت احكام از مصالح و مفاســد واقعی«، صص32-9؛ 

»تبعيت احكام از مصالح و مفاسد«، صص72-106.
47. ر.ك: الكافی، ج2، ص74، ح2؛ علل الشــرائع، ج1، 

ص1؛ ج2، ص59، ح43.

الف( قياس احكام ديه با احكام ارث و شهادت:
بســياری از فقها و مفسران اهل سنت، در بيان فلسفه 
تفاوت ديه زن و مرد، به مقايسه احكام ديه با احكام 
ارث و شــهادت پرداخته و نتيجه گرفته اند كه چون 
زن و مرد در احكام ارث و شــهادت متفاوت اند، به 
همين سان در احكام ديه هم تفاوت د ارند. ابوبكر بن 
مسعود الكاسانی )د 587ق(، يكی از فقهای حنفی، در 
اين زمينه می نويسد: »... چون ميراث زن و ]ارزش[ 
شــهادت او نصف مرد است؛ پس به همين ترتيب ديه 
او نيز نصــف خواهد بود.«48 فقيه و مفسّــر مالكی، 
محمد بن احمد الانصاری القرطبی )د 671ق( نيز در 
همين باره می نويسد: »ابوعمر گفته است: علت اينكه 
ديه زن نصف ديه مرد قرار داده شــده، اين اســت كه 
ارث او نصف ارث مرد اســت و ]در باب گواهی نيز[ 
شــهادت دو زن برابر با شــهادت يك مرد است.«49 
وهبه الزحيلی )د 2015م.(، يكــی از فقهای معاصر 
اهل  ســنت، در بيان دليل عقلی تفاوت ديه زن و مرد 
می گويد: »چون زن در ميراث و شــهادت نصف مرد 

است؛ پس در ديه نيز بايد چنين باشد.«50
ب( نابرابری زن و مرد در امور مالی:

گروهی ديگر از فقها و مفسران اهل سنت نيز با مقايسه 
ديه با ســاير حقوق مالی نتيجه گرفته اند كه چون در 
حقوق مالی بــه تفاوت صفــات و ويژگی ها توجه 
می شــود، در ديه نيز به تفاوت صفات و ويژگی های 
زن و مــرد توجه می گردد و بر هميــن مبنا، ديه زن 
نصف ديه مرد محاســبه می شود.  علی بن محمد بن 
حبيب الماوردی )د 450ق(، يكی از فقهای شــافعی، 
در ايــن زمينه می گويد: »دليــل ديگر هم اينكه ديه، 
برخلاف قصاص كه حد به حساب می آيد، امری مالی 
است و زن و مرد چنانكه در حدود با هم برابرند، در 
قصاص نيز با هم برابرند؛ اما در ميراث ]كه امری مالی 
اســت[ زن با مرد برابر نيست و نصف او سهم می برد 

48. بدائع الصنائع، ج7، ص376.
49. الجامع لأحكام القرآن، ج5، ص325.

50. الفقه الإسلامی و أدلته، ج6، صص310و311.
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و به همين خاطر در ديه نيز زن و مرد برابر نيستند و 
ديه زن نصف ديه مرد است.«51

مفسّر و فقيه مالكی، ابوبكر محمد بن عبدالّله معروف 
به ابن  عربی )468-543ق(، در تفسير آيه 92 سوره 
نساء می گويد: »بنای ديه در شريعت اسلام بر تفاضل 
در حرمت و تفاوت در مرتبه اســت؛ زيرا ديه حقی 
مالی اســت و بر اســاس ]تفاوت[ صفات، متفاوت 
می شود؛ برخلاف قصاص كه برای بازدارندگی تشريع 
شــده و تفاوت صفات در آن لحاظ نشــده است. بر 
همين اســاس است كه ديه زن از ديه مرد كمتر است؛ 
همچنين به دليل برتری مســلمان بر كافر، لازم است 

كه ديه مسلمان با كافر يكسان نباشد.«52
ج( نابرابری زن و مرد از نظر جايگاه اقتصادی:

برخی ديگر از فقها و مفســران اهل سنت نيز تفاوت 
جايــگاه اقتصادی زن و مرد را دليل تفاوت ديه آنان 
ذكر كرده اند. ابوالحســن علی بن ابی بكر المرغينانی 
)د 593ق(، يكی از فقهای حنفی، پس از اشــاره به 
ديدگاه حنفيان در زمينه نصف بودن ديه زن نسبت به 
ديه مرد، درباره فلســفه اين تفاوت می نويسد: »زيرا 
جايــگاه زن از جايگاه مرد پايين تر و منفعت او كمتر 
اســت و اثر اين تفاوت در ديــه نفس و به اعتبار آن 
در اعضا و جراحات - زمانی كه ديه آن يك ســوم و 
بيشتر باشد - آشكار شده است.«53 محمد رشيد رضا 
)د 1354ق( نيز در تفسير آيه 92 سوره نساء در اين 
زمينه می نويسد: »ديه زن هم مانند ديه خنثی، نصف 
ديه مرد است. مبنای اين تفاوت اين است كه منفعتی 
كه خانواده مرد به ســبب فقدان او از دست می دهند، 
بيشــتر از منفعتی است كه به سبب فقدان زن از دست 
می رود و بر همين اســاس اســت كه ارث زن و مرد 
متفاوت است؛ اما ظاهر آيه اين است كه در ديه هيچ 

تفاوتی ميان زن و مرد وجود ندارد.«54

51. الحاوی الكبير، ج12، صص289و290.
52.  أحكام القرآن، ابن عربی، ج1، ص604.

53. الهداية، ج4، ص461.
54. تفسير المنار، ج5، ص271.

2( فقها و مفسران شیعه
برخی از فقها و مفســران شيعه نيز در سخنان خود به 
حكمت تفاوت ديه زن و مرد اشاره كرده اند كه ديدگاه 

آنان را می توان به اين شرح دسته بندی كرد:
الف( تفاوت بازده اقتصادی زن و مرد:

برخی از فقها و مفسران شيعه در تبيين حكمت تفاوت 
ديــه زن و مرد، ابتدا ديدگاه كســانی كه اين تفاوت 
را مبنــای قضاوت دربــاره ارزش و جايگاه زن در 
اســلام قرار می دهند، نقد كــرده و در ادامه، با تبيين 
ديه به عنوان امری صرفاً اقتصادی كه مربوط به جنبه 
جســمانی )بدنی( انسانی است، حكمت نابرابری ديه 
زن و مرد را تفاوت بازده اقتصادی آنان دانســته اند. 
آيت الله مكارم شــيرازی، يكی از مراجع معاصر نيز، 
در درس خارج فقه خود به موضوع اختلاف ديه زن 
و مــرد توجه كرده و اين موضوع را از وجود مختلف 
بررســی نموده اســت. ايشــان پس از بررسی ابعاد 
مختلف شخصيت انسان نتيجه می گيرد كه در اسلام، 
از نظر بعد انســانی و الهی و بعــد علمی و فرهنگی، 
هيچ تفاوتی ميان زن و مرد نيســت و تنها تفاوتی كه 
در ميان آنــان وجود دارد، تفاوت در بازده اقتصادی 
است كه آن هم ريشه در تفاوت ساختمان وجودی و 
توانايی هــای ذاتی زن و مرد دارد و همين تفاوت در 
بازده اقتصادی است كه موجب تفاوت ديه زن و مرد 

گرديده است.55
آيت الله جوادی آملی نيز در اين باره می گويد: »چون 
مردها در مســائل اقتصادی معمولًا بيشــتر از زن ها 
بازدهی اقتصادی دارند، ديه آنان نيز بيشــتر است و 
اين نه بدان معنا است كه در اسلام مرد ارزشمندتر از 
زن باشــد بلكه تنها آن بعد جسمانی )جنبه بدنی( آن 
دو صنف لحاظ می شود. اصل ديه مربوط به ارزيابی 
روح نيست و نبايد در مسائل انسان شناسی و عظمت 

زن و مرد اين عنوان مورد نقد و نقض قرار گيرد.«56
ب( تفاوت جايگاه اقتصادی زن و مرد:

55. »دروس خارج فقه بحث ديات«، ص18.
56. زن در آينه جلال و جمال، ص421.
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برخــی از صاحب نظران تفاوت جايگاه اقتصادی زن 
و مــرد در خانواده را حكمت، بلكه علت تفاوت ديه 
زن و مرد دانسته و بر همين اساس گفته اند: در عصر 
حاضر كه زن و مرد دوش به دوش يكديگر در فعاليت 
اقتصادی حضور دارنــد، می توان قائل به برابری ديه 
زن و مرد شــد. يكی از اهل تحقيــق در اين زمينه 
می گويد: »اين حكم كه ديه مرد دو برابر ديه يك زن 
است، به اين علت اســت كه مرد مسئوليت اقتصادی 
دارد و زن فقط مصرف ]كننده[ اســت، خودش مولد 
نيســت. حالا اگر روزگاری رسيديم به اينكه زن هم 
دوش به دوش مرد، فعاليت اقتصادی دارد و او هم مولد 
است و كمتر از مرد نيست، اين ممكن است در قوانين 
ديه اثر بگذارد. بســته به اين است كه برداشت ما از 

ادّله به چه شكل باشد.«57
اما برخی اين نوع بيان حكمت برای احكام شــرع را 
نپذيرفته و در پاسخ ســخنان يادشده چنين گفته اند: 
»اولًا، ايــن ادعــا برخلاف اطــلاق روايات مقطوع 
]قطعی[ السند و الدلالة است. از قبيل صحيحه عبدالّله 
بن مسكان عن ابی عبدالّله فی حديث قال: »دية المرأة 
نصف دية الرجل ...«؛ ثانياً، با توجه به اينكه راه كشف 
علل تامه و ملاكات احكام بر ما بسته است و از قلمرو 
ادراكات عقلی ما به دور است و جز از طريق نصوص 
نمی توان ملاك تام حكمی را استكشاف نمود، شما از 
كدام آيه و روايــت و به اعتماد بر چه طريق معتبری 
كشــف كرديد كه ملاك قطعی و علت تام جعل ديه، 
قدرت و ارزش اقتصادی داشــتن است تا بتوانيد در 
مرحله بعد، قاطعانه ادعا كنيد در عصر معصومين)ع(، 
ازآن رو كه فعاليت و تلاش اقتصادی زن مســاوی با 
مرد نبــوده؛ لذا ديه او نصف مرد بــوده و روزگاری 
كه زن همدوش با مرد فعاليت اقتصادی داشته باشد، 
ديه اش كمتر از مرد نخواهد بود؟ آيا به راستی توسعه 
و تضييق و يا تغيير حكمی، آن هم بر اساس علتی كه 
برگرفته از هيچ نص و ظهور شرعی نبوده، بلكه صرفاً 

57. »تعامل و تعارض بين فقه و حقوق بشر«، ص9.

برخاســته از ذهنيت و استحسان ذوقی است، قياس 
نيست؟«58

در اينكــه ملاك قطعی و علت تــام جعل احكام را 
نمی توان با ادراكات عقلی به دســت آورد، ترديدی 
نيســت و ما نيز در ايــن زمينه با نويســنده محترم 
هم نظريــم؛ همچنين با اين نظــر موافقيم كه نمی توان 
تفاوت قدرت و ارزش اقتصادی زن و مرد را به عنوان 
علت59 اصلی تفاوت ديه آنان برشمرد؛ تا آنجا كه بر 
اســاس آن بتوان به توسعه و تضييق در دايره شمول 
حكم يادشده دســت زد؛ اما اينكه به طوركلی از بيان 
حكمت برای احكام شــرع، به ويژه در زمينه احكام 
اجتماعی-سياســی آن، دست برداريم و اصلًا در پی 
يافتن ملاكهای عقلايی برای تشــريع الهی نباشــيم، 
پذيرفتنی نيســت؛ زيرا به هرحال، همه دين داران در 
يك ســطح نيســتند و همه يك ميزان تعبد و تسليم 
در برابر احكام الهی ندارند و به همين خاطر، تا آنجا 
كه ممكن اســت بايد ســعی كنيم كه احكام شرع را 
به گونه ای بيــان نماييم كه موردپذيرش كســانی هم 
واقع شــود كه در پی يافتــن توجيهات عقلانی برای 
احكام اجتماعی اسلام هستند. چنانكه بزرگانی چون 
استاد شــهيد مرتضی مطهری، در زمانی كه بيشترين 
حملات متوجه ديدگاه اسلام درباره زنان بود، به بيان 
حكمتهای عقلانی و اجتماعــی برای احكامی چون 
قضاوت زن، گواهی زن و ... پرداختند و سعی كردند 
حريم ديانت را از اتهامهايی كه متوجه آن شــده بود، 
مبرّا ســازند. نمونه بارز اين حركت مجموعه مقالاتی 
است كه ايشــان پيش از انقلاب اسلامی در يكی از 
مجلات مخصوص زنان منتشــر می ساختند و بعدها 
با عنوان نظام حقوق زن در اســلام به صورت كتاب 

58. »فقاهت جواهری يا فقاهت ...؟«، ص35.
59. به وصف ظاهری كه قانون مند و مترتب بر تشريع حكم 
باشد، علت حكم می گويند؛ مانند اسكار يا مست كنندگی 
كه در خمر وجود دارد و از ظاهر نص اســتفاده می شود 
كه تشــريع حكم حرمت برای خمر به علت وجود آن و 
همچنين مصلحتی كه در ترك آن وجود دارد، انجام  شده 
است )ملاكات احكام و شيوه های استكشاف آن، ص34(.
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منتشر شد.
درهرحال، درباره تفاوت ديــه زن و مرد نيز اگرچه 
با قطع و يقين نمی توان گفت علت اين تفاوت، همان 
تفاوت در جايگاه اقتصادی آنان اســت؛ اما به عنوان 
يك احتمال و يك حكمت می توان به آن اشاره كرد.
ج( لزوم رعايت عدالت در جبران خسارتهای مالی:

سومين ديدگاه موجود درباره حكمت تفاوت ديه زن و 
مرد و ديدگاه برگزيده اين مقاله مبتنی بر لزوم رعايت 
عدالت در جبران خسارتهای مالی است. اين ديدگاه 
را می توان به دو صورت ارائه داد: يك( ديه، چنانكه 
برخی مطالعات فقهی و تاريخی نشان می دهد،60 امری 
اقتصادی است كه به منظور جبران خسارتهايی تشريع 
گرديده اســت كه از ناحيه صدمات جسمانی متوجه 
مجنی عليه و يا اوليای دم می شــود. از سوی ديگر، 
می دانيم كه در يك جامعه مطلوب دينی كه اسلام در 
پی تحقق آن است، عمده فعاليتهای اقتصادی بر دوش 
مردان گذاشته شــده و مهم ترين وظيفه زنان و نه تنها 
وظيفه آنان، اداره كانون بنيادی ترين هســته تشكيل 
جامعه، يعنی خانواده است و بدين ترتيب، آثاری كه از 
نظر اقتصادی بر وجود يك مرد مترتب می شود، غالباً 
بيش از يك زن اســت و ازاين رو اســت كه تحصيلِ 
نفقه نيز بر عهده مرد گذاشته شده و بر او واجب است 
كه نفقه همســر خود را تأمين كند تا همسرش بدون 
دغدغه خاطر و دل مشــغولی تأمين معاش، به اداره 
امور داخلــی خانواده و تربيت آينده ســازان جامعه 
اســلامی بپردازد. بر اساس اين ، واضح است كه نبودِ 
يك مرد از صحنه خانواده و اجتماع، از نظر اقتصادی 
آثار زيان بارتری برجای می گذارد تا فقدان يك زن؛ 
بنابرايــن، عدالت اقتضا می كند كــه به هنگام جبران 
ضرر اقتصادی فقدان يك مــرد از محيط خانواده و 
اجتمــاع، به عامل مولدّ بــودن او از حيث اقتصادی 
توجه شود و ميان ديه او و ديه يك زن فرق گذاشته 
شود؛ چراكه ميزان تأثير زنان در توليد اقتصادی، حتی 

60. قانون ديات و مقتضيات زمان، صص77-140.

در جهان امروز، كمتر از مردان اســت. بر اساس اين ، 
شارع مقدس در تشــريع حكيمانه خويش، ديه مرد 
را دو برابر ديه زن قرار داده اســت تا عدالت رعايت 
گردد؛ زيرا عدالت الزاماً با تســاوی يكی نيست؛ دو( 
عدالت اقتضا می كند كه به هنگام ايراد صدمه بدنی به 
يك مرد كه نان آور خانه محســوب می شود، به منافع 
بازماندگانش توجه و به گونه ای عمل شــود كه فقدان 
او آنان را دچار مشــكل نسازد. بر اساس اين ، شارع 
مقدس با افزايش ديه مرد نســبت به ديه زن، درواقع 
به مصالح و منافع بازماندگان مرد كه معمولًا همسر و 
فرزندان او هستند، توجه كرده و بدين وسيله راهكار 
مناســبی برای تأمين مخارج زندگی اين بازماندگان 

پس از فوت نان آورشان ارائه داده است. 
در پايــان بررســی حكمت تفاوت ديــه زن و مرد، 
يادآوری دو نكته ضروری اســت: نخست، همه آنچه 
در اينجا بيان شد، حكمت و فلسفه تفاوت ديه زن و 
مرد است و حكمت و فلسفه يك حكم شرعی لزوماً 
»علت« آن محســوب نمی شــود؛ به همين علت هم 
فقها هيچ گاه بر اساس »حكمت«، به استنباط »حكم 
شرعی« نمی پردازند؛ زيرا چنانكه پيش از اين نيز بيان 
شد، حكم شرعی داير مدار حكمت و فلسفه ای كه ما 
استنباط كرده ايم، نيست و چه بسا علت آن حكم چيز 
ديگری غير از آن حكمت و فلسفه باشد؛61 بنابراين، 
اگر ما در اين مباحث به حكمت و فلســفه مشخصی 
برای تفاوت ديه زن و مرد اشاره كرديم، اين بدان معنا 
نيســت كه در صورت نبود آن حكمت و فلســفه در 
مواردی خاص، تفاوت ديه از ميان می رود و می توان 
بــه برابری ديه زن و مرد حكم داد؛ دوم، در برخی از 
روايات در بيان فلســفه تفاوت ميراث زن و مرد به 
نكته ای اشاره شــده كه با تنقيــح مناط می توان از آن 
در بيان فلسفه تفاوت ديه زن و مرد نيز استفاده كرد.

در روايتــی كه محمد بن ســنان از امام رضا)ع( نقل 

61. ر.ك: ملاكات احكام و شــيوه های استكشــاف آن، 
ص34؛ درآمدی بر فلسفه احكام، صص307-315.
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كرده، در اين زمينه چنين آمده اســت: »أنََّ أبَاَ الحَْسَنِ 
ضَا)ع( كَتبََ إلِيَْهِ فيِمَا كَتبََ مِنْ جَوَابِ مَسَــائلِِهِ عِلَّةُ  الرِّ
جَالُ مِنَ المِْيرَاثِ لِأَنَّ  إعِْطَاءِ النِّسَاءِ نصِْفَ مَا يعُْطَی الرِّ
جُلُ يعُْطِي فلَِذَلكَِ وُفِّرَ  جَتْ أخََذَتْ وَ الرَّ المَْرْأةََ إذَِا تزََوَّ
كَرِ مِثْلَيْ مَا  جَالِ وَ عِلَّةٌ أخُْرَی فـِـي إعِْطَاءِ الذَّ عَلَی الرِّ
كَرِ إنِِ احْتاَجَتْ  تعُْطَی الْأُنثْـَـی لِأَنَّ الْأُنثْیَ فيِ عِياَلِ الذَّ
وَ عَلَيْــهِ أنَْ يعَُولهََا وَ عَلَيْهِ نفََقَتهَُا وَ ليَْسَ عَلَی المَْرْأةَِ أنَْ 
جُلَ وَ لَا تؤُْخَــذُ بنِفََقَتهِِ إنِِ احْتاَجَ فوَُفِّرَ عَلَی  تعَُولَ الرَّ
امُونَ  جالُ قَوَّ جُــلِ لذَِلكَِ وَ ذَلكَِ قوَْلُ اللهِ تعََالیَ  »الرِّ الرَّ
لَ اللهُ بعَْضَهُــمْ عَلى  بعَْضٍ وَ بِما  ســاءِ بِما فَضَّ عَلَى النِّ
أَنْفَقُوا مِــنْ أَمْوالهِِــمْ«62«؛63 »حضرت رضا)ع( در 
جواب مســائلی كه از آن جناب سؤال كردم، مكتوبی 
برايم فرستادند كه در آن نوشته شده بود: سرّ اينكه به 
زنان نصف ميراث مردان می رســد، آن اســت كه زن 
وقتی ازدواج می كند، مالی را از مرد می ستاند )شايد 
مــراد گرفتن مهريهّ يا نفقه باشــد(؛ ولی مرد پس از 
ازدواج، بايد اعطــا كند؛ ازاين رو، بهره و نصيب او را 
بيشــتر از بهره و نصيب زن قرار داده اند. علّت ديگر 
برای دو برابر ارث بردن مردان از زنان اين اســت كه 
زن اگر محتاج باشد، در زمره نان خورهای مرد داخل 
بوده و بر مرد لازم اســت او را اداره كند و نفقه اش را 
بپردازد؛ ولی بر زن واجب نيســت مرد را اداره كند و 
در صورت احتياج وی، نفقــه اش را بدهد؛ ازاين رو، 
بهره و نصيب مــردان را دو برابر بهره و نصيب زنان 
قرار داده اند و به همين معنا اشــاره دارد فرموده حق 
تعالی: مردان سرپرســت زنان اند؛ به دليل آنكه خدا 
برخی از ايشان را بر برخی برتری داده و   ]  نيز[ به دليل 

آنكه از اموالشان خرج می كنند.«
چنانكه ملاحظه می شود، در اين روايت فلسفه تفاوت 
ارث زن و مرد و دو برابر بودن ارث مرد نســبت به 
زن در برخی از حالات خاص تقســيم ارث، جايگاه 
اقتصــادی متفاوت زن و مــرد در خانواده و نان آور 

62. نساء، 34.
63. علل الشرائع، ج 2، ص570.

بودن مردان ذكرشــده است كه با تنقيح مناط می توان 
از آن استفاده كرد كه فلسفه تفاوت ديه زن و مرد نيز 

همين موضوع است.

نتیجه گیری
در بخش نخســت اين مقاله، با هدف دفاع از مبانی، 
منابع و روش شناسی اصيل فقه اسلامی اعم از شيعه و 
اهل سنت و نفی استنباطهای بی اساس از منابع اسلامی 
و اجتهاد در مقابل نص كه در سالهای اخير در برخی 
از مقالات رايج شده اســت، ابتدا به بررسی ديدگاه 
فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت درباره تفاوت ديه 
زن و مرد پرداختيم و اثبات كرديم كه همه فقهای اين 
مذاهــب، مگر تعداد نادری از آنــان، بر اين موضوع 
اتفاق نظر دارند كه ديه زن نصف ديه مرد اســت. آنان 
در اين زمينه به احاديث، آثار و دلايل عقلی تمسك 
جسته اند. اما احاديث؛ ازجمله آنها روايت مرفوعه ای 
اســت كه معاذ بن جبل از پيامبر اكرم)ص( نقل كرده 
و در آن آمده اســت: »ديه زن نصف ديه مرد است.« 
از علی)ع( نيز روايت شده است: »ديه زن در جان و 
كمتر از جان، نصف ديه مرد اســت«؛ اما آثار در اين 
زمينه فراوان است و از اصحاب بزرگوار پيامبر)ص( 
همچون امام علی)ع(، عمر، عثمان، ابن  عباس، ابن  عمر 
و زيد بن ثابت در همين موضوع روايتهايی نقل شده 
اســت تا آنجا كه گفته اند: در اينكه ديه زن نصف ديه 
مرد است، ياران پيامبر اجماع نموده اند. دليل عقلی هم 
اينكه چون زن در ميراث و شهادت نصف مرد است؛ 
پس در ديه نيز بايد چنين باشــد. البته از ابن  عليهّ و 
ابوبكر اصمّ كه از مخالفان قياس بوده اند، حكايت شده 
كه گفته اند: ديه زن و مرد باهم برابر است؛ زيرا پيامبر 
در حديث عمرو بــن حزم ]به طور مطلق[ می فرمايد: 
»ديه جان مؤمن صد شــتر است«؛ اما ديدگاه اين دو 
تن خلاف اجماع بوده و موردتوجه هيچ يك از فقهای 

مذاهب اهل سنت واقع نشده است.
در ادامه نيز به بررسی ديدگاه فقهای اماميه پرداختيم 
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و نشــان داديم كه فقهای اين طايفه نيز چون فقهای 
ديگر مذاهب اسلامی ديه زن را در موارد قتل، نصف 
ديه مرد می دانند و در تمــام تاريخ فقه اماميه، حتی 
يك نفر هم در اين زمينه قول مخالف ندارد. مهم ترين 
دلايل فقهای اماميه در اين زمينه يكی روايات صحيح 
و مســتفيض نقل شــده از اهل بيت)ع( است كه از آن 
جمله می توان به صحيحه عبدالّله بن مُسكان، صحيحه 
عبدالّله بن سِنان و صحيحه ابوعُبيده اشاره كرد كه همه 
آنها از امام صادق)ع( نقل شده است و ديگری اجماع. 
از ميان فقهای متقدم كســانی مانند شيخ طوسی و از 
ميان فقهای متأخر كســانی مانند سيد علی طباطبايی 
و شــيخ محمدحســن نجفی نصف بودن ديه زن را 
اجماعی دانســته اند و برخی نيز ادعا كرده اند كه هر 
دو نوع اجماع، يعنی هم اجماع محكی )منقول( و هم 
اجماع محصّل، بر موضوع يادشده دلالت می كند. بر 
اســاس اين  می توان گفت كه در ميان فقهای اماميه و 
اهل سنت، هيچ اختلاف نظری درباره نصف بودن ديه 
زنــان در موارد قتل وجود ندارد و آنان در اين زمينه 

اتفاق نظر كامل دارند.
در بخش دوم اين مقاله، ديدگاه فقها و مفسران شيعه 

و اهل سنت در زمينه حكمت های احتمالی تفاوت ديه 
زن و مرد را بررسی كرديم و نشان داديم كه برخلاف 
ديدگاه برخی نويســندگان، تفاوت ديه زن و مرد، نه 
به دليل تلقی خاص اسلام نسبت به شخصيت انسانی 
زن و نه به دليل بی توجهی اســلام به حقوق زن بوده 
است، بلكه اين تفاوت ريشه در امور ديگری دارد كه 
مهم ترين آنها توجه بــه تفاوت جايگاه اقتصادی زن 
و مــرد در خانواده و درنتيجه، تفــاوت آثار و نتايج 
فقــدان زن و مرد در محيط خانواده و نگاه همه جانبه 
به تبعات و عواقب اجرای احكام است؛ به بيان ديگر، 
عدالت اقتضا می كند كه به هنگام جبران ضرر اقتصادی 
فقدان يك مرد از محيط خانواده و اجتماع، به عامل 
مولدّ بودن او از حيــث اقتصادی توجه گردد و ميان 
ديه او و ديه يك زن فرق گذاشته شود؛ چراكه ميزان 
تأثير زنان در توليد اقتصادی، حتی در جهان امروز، 
كمتر از مردان اســت. بر اساس اين ، شارع مقدس در 
تشريع حكيمانه خويش، ديه مرد را دو برابر ديه زن 
قرار داده اســت تا عدالت رعايت گردد؛ زيرا عدالت 

الزاماً با تساوی يكی نيست.
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